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با گذشت 63 سال از قتل فجیع خواهران میرابل 
رژیم  جانیان  به دست  دومینیکن  در جمهورى 
مورد  حکومت   ، تراخیلو رافائل  دیکتاتورى 
آمریکا، جنایتى که مبارزه براى  حمایت دولت 
رفع خشونت علیه زنان در جهان را وارد فصل 
قربانیان  اولین  از  همچنان  زنان  کرد،  اى  تازه 
سیاسى،  اجتماعى،  هاى  نابرابرى  و  خشونت 
ها  میلیون  روزانه  هستند.  فرهنگى  و  اقتصادى 
زن در گوشه و کنار جهان در کارگاه هاى بهره 
کشى و مزارع بدون برخوردارى از حقوق اولیه 
بردگى  صنعت  در  شوند،  مى  استثمار  بشدت 
جنسى، در خانه هایشان، مورد سئواستفاده قرار 
مثابه  به  آنها  با  یا  و  شوند  مى  تحقیر  و  گرفته 
فروش  و  خرید  معرض  در  و  شده  رفتار  کالا 
هاى  گزارش  آخرین  براساس  گیرند.  مى  قرار 
آمارى یک سوم زنان و دختران جهان در طول 
عمر خود خشونت فیزیکى و یا جنسى را تجربه 
از زنانى که در گوشه و کنار  مى کنند و نیمى 
دنیا به قتل رسیده اند، توسط شریک زندگى یا 
از  بیش  اند.  شده  کشته  خود  خانواده  اعضاى 
هفتصد میلیون زن و دختر پیش از هجده سالگى 
ازدواج کرده اند و بیش از دویست میلیون زن 
رژیم  میان  این  در  شوند.  مى  ختنه  کودك،  و 
در  را  هولناکى  بس  کارنامه  اسلامى  جمهورى 
اعمال خشونت سیستماتیک علیه زنان در جهان 

رقم زده است. 
مجمع جهانى اقتصاد  بر اساس آخرین گزارش
جهان،  سراسر  در  جنسیتى  شکاف  از شاخص 

جمهورى  رژیم  حاکمیت  تحت  ایران 
رتبه  بندى  جدول  قعر  در  اسلامى 

جنگ 
دولت اشغالگر 

در غزه، 
جدیدى از دور 

نسل کشى!
براى توضیح جوهر واقعى  جنگ هولناکى 
که یک دولت اشغالگر علیه ساکنان مناطق 
آن  به  میبرد   پیش  به  شده  اشغال 
ایجاد  اساس  که  کنیم  اشاره  هائى  مؤلفه 
منطقه  این  در  را  اشغالگر  دولت  یک 

هموار ساخت .....

دستمزد، رزمگاه محورى مبارزه طبقاتى کارگران! 

به مناسب 25 نوامبر روز جهانى منع خشونت علیه زنان!

رژیم جمهورى اسلامى عامل خشونت سیستماتیک علیه زنان!

اعلامیه کمیته مرکزى 
حزب کمونیست ایران 
به مناسبت 25  نوامبر

 روز جهانى مبارزه 
با خشونت علیه زنان

نوامبر 2023
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برابرى جنسیتى قرار دارد. از میان 146 
کشور، ایران در رتبه 143 و افغانستان 

در رتبه 146 جاى گرفته اند. 
ایران که در آن دین و قوانین شرع  در جامعه 
اسلامى با حاکمیت سرمایه دارى در هم آمیخته 
اند و زنان قانونا جنس دوم بحساب مى آیند، 
خشونت علیه زنان ابعاد هولناك ترى به خود 
داران  سرمایه  اسلامى  حکومت  است.  گرفته 
آپارتاید  نظام  زنان،  بودن  دوم  جنس  اعلام  با 
واقع  در  است.  کرده  اعلام  قانونى  را  جنسیتى 
رژیم جمهورى اسلامى رسما و قانونا زن ستیز 
است. این رژیم با تکیه بر دین اسلام به مثابه 
ابزار ایدئولوژیک و با یارى گرفتن از فرهنگ 
پایه  از  به عنوان یکى  مردسالارانه  عقب مانده 
هاى  نابربرى  و  تبعیض  خود،  حاکمیت  هاى 
جنسیتى و خشونت بر زنان را قانونیت بخشیده 
و نهادینه کرده است. مطابق قانون مدنى حکومت 
مردان  ملک  و  دارایى  از  بخشى  زنان  اسلامى 
شوهر  و  زن  روابط  در  و  شوند  مى  محسوب 
مرد رئیس مطلق خانواده است. تحت حکومت 
نظیر  زنان  اولیه  حقوق  داران  سرمایه  اسلامى 
حق طلاق، حق سرپرستى فرزندان، حق ارث، 
حق مسافرت، حق انتخاب لباس، حق انتخاب 
است.  گردیده  لگدمال  غیره  و  تحصیلى  رشته 
ندارند.  را  مردان  با  آزادانه  معاشرت  زنان حق 
مردان،  به  همسرى  چند  حق  اعطاى  با  رژیم 
صیغه،  دادن  رواج  و  همسرى  کودك  رواج 
چهره اى قانونى به خرید و فروش زن به مثابه 
کالا داده است. تفکیک جنسیتى در تمام ارکان 
یک  به  آموزشى  مؤسسات  در  حتى  و  جامعه 
اصل خدشه ناپذیر تبدیل شده است. اعمال این 
از  عریان  تصویرى  ها  و خشونت  حقوقى  بى 
جهنمى است که ترکیب سرمایه و دین در ایران 

برپا کرده است. 
جهانى  روز  استقبال  به  شرایطى  در  امسال 
میرویم  زنان  علیه  خشونت  محو  براى  مبارزه 
که بیش از یک سال از خیزش انقلابى زنان و 
مردان آزادیخواه ایران که با نام رمز ژینا  و با 
شعار محورى زن، زندگى، آزادى آغاز شد مى 
گذرد. زنان در جریان این خیزش انقلابى شعار 

یا  اسلامى  رژیم  سرکوبگرانه  و  استراتژیک 
نه  روسرى یا توسرى را با فریاد رسا و کوبنده 
مرگ  برابرى و  روسرى، نه توسرى، آزادى، 
بر دیکتاتور پاسخ دادند. زنان مبارز با شجاعتى 
دورافکندن  مانند  نمادینى  اقدامات  با  نظیر  کم 
آنها  سوزاندن  و  خیابان  کف  بر  ها  روسرى 
آتش  هاى  شعله  دور  به  پایکوبى  و  رقص  و 
زیباترین صحنه ها علیه رژیم آپارتاید جنسیتى 
ایدئولوژیک حکومت  هاى  پایه  و  آفریدند  را 
به  ژینا  خیزش  کوبیدند.  هم  در  را  اسلامى 
ترین  نیرومند  به  تعرض  با  زنان  پیشتازى 
دینى  سخت  قوانین  با  سیاسى  اسلام  پایگاه 
رهایى  جنبش  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  در 
زن  در افغانستان و سراسر منطقه را وارد فاز 
رهایى  جنبش  براى  الگویى  به  و  کرد  نوینى 
گرماگرم  در  شد.   تبدیل  منطقه  این  در  زن 
چرخاندن  و  زدن  آتش  مراسم  خیزش  این 
روسرى ها، کنش نمادین و مقاومت تک نفره 
هاى  مشت  با  امنیتى  نیروهاى  مقابل  دختران 
رژه  اعتراضى،  و  رزمى  سرودهاى  کرده،  گره 
نمادین زنان بدون روسرى، پایکوبى جمعى به 
اینها   ... پرانى و  ها، عمامه  دور آتش روسرى 
همه بخشى از ویژگى هاى زیبایى شناختى این 
با جانفشانى  زنان  خیزش شکوهمند بودند که 
و  رزمندگى  با  زنان  آفریدند.  را  ها  آن صحنه 
رژیم  سران  دیگر  و  اى  خامنه  ابتکارات خود 
و  کلافه  و  حقیر  را  آن  سرکوبگر  نیروهاى  و 

سردرگم کردند.

انقلابى  جنبش  این  در  زنان  پیشتاز  نقش  اما 
مانند غرش صاعقه در آسمان بى ابر نبود. زنان 
کلیه عرصه  است که  چهار دهه  از  ایران بیش 
و  مقاومت  میدان  به  را  اجتماعى  حیات  هاى 
سلطه  از  ناشى  مصائب  و  ها  رنج  علیه  مبارزه 
اسلامى  با  آمیخته  دارى  یک حکومت سرمایه 
فرهنگ  و  اسلامى  ارتجاع  قوانین  و  سیاسى 
پوسیده مردسالارى تبدیل کرده اند. زنان ایران 
هیچگاه قربانیان خاموش رژیم آپارتاید جنسیتى 
حاکم نبوده اند. زنان با حضور چشمگیر خود 
در خیزش هاى توده اى و انقلابى، با حمایت 

با  اعتصابى،  کارگران  قامت  در  از همسرانشان 
ایستادگى و مقاومت در پشت میله هاى زندان، 
با سخن گفتن از 8 مارس در حلقه گشت هاى 
در  ناموسى  هاى  قتل  علیه  شورش  با  ارشاد، 
از  حجاب  برافکندن  با  مریوان،  هاى  خیابان 
چالش کشیدن  به  با  انقلاب،  سکوهاى خیابان 
جداسازى جنسیتى در محیط دانشگاه، با حضور 
پرشور در صف مبارزه معلمان و بازنشستگان و 
جنبش دفاع از محیط زیست، حضور در صف 
تبعیض  علیه  هنرمندان  و  سینماگران  اعتراض 
فرهنگ  با  افتادن  در  با  جنسیتى،  خشونت  و 
جانفشانى  با  خانوداه،  محیط  در  سالارانه  پدر 
زنان  واقع  در  کرونا،  با  مبارزه  مقدم  در صف 
ها  این عرصه  با حضور پرشور در همه  آزاده 
داران  سرمایه  حکومت  جنسیتى  آپارتاید  نظام 
بر  حتى  زنان  کشیدند.  چالش  به  را  اسلامى 
سر مزار دختران و پسران و همسران جوانشان 
گردنى  با  بلکه  نگرفتند،  بغل  در  غم  زانوى 
بذر  که  کردند  اعلام  رسا  بانگ  با  و  افراشته 

آزادى را کاشته اند.

با  مبارزه  جهانى  روز  نوامبر   25 روز  در 
خشونت علیه زنان  با این زنان شجاع و گردن 
افراشته، با این مبارزان راه آزادى و لغو نظام 
با جنبش  تازه کنیم،  آپارتاید جنسیتى پیمان 
رهایى زنان در سطح جهان هم صدا شویم و 
با تلاش و فعالیت هر چه گسترده تر جهت 
به میدان آوردن زنان کارگر و زحمتکش روز 
25 نوامبر را به روز مبارزه علیه زن ستیزى 
رژیم جمهورى اسلامى و به روز مبارزه علیه 

نظام مرد سالار سرمایه دارى تبدیل کنیم.

سرنگون باد رژیم جمهورى اسلامى
زنده باد آزادى، برابرى، حکومت کارگرى

کمیته مرکزى حزب کمونیست ایران
30 آبان 1402

21 نوامبر 2023



نیمه دوم آبان  1402 - نیمه دوم نوامبر 2023شماره  491 - صفحه 3         جهان امروز

به مناسب 25 نوامبر روز جهانى منع خشونت علیه زنان!

ماریا، مینروا  در سال 1960 سه خواهر مبارز، 
و پاترى ترزا میرابل پس از ماهها شکنجه به 
جنبش  دلیل فعالیت هاى سیاسى و پشتیبانى از 
و  ارتش  امنیت  نیروهاى  توسط   ، ژوئن  14
در  دومینیکن  جمهورى  بر  حاکم  دیکتاتورى 
قتل  به  اى  وحشیانه  طرز  به  سانتیاگو  حوالى 
رسیدند. قتل هاى دولتى این سه خواهر آغازى 
خشنونت  به  جهان  عمومى  افکار  توجه  براى 
شد.  المللى  بین  عرصه  در  زن  جنسیت  علیه 
این  نامگذارى  براى  فاصله 21 ساله  با  اگرچه 
روز یعنى روز جهانى منع خشونت علیه زنان 
در سال 1981 و تلاش مستمر تا 17 اکتبر 1999 
که در مجمع عمومى سازمان ملل 25 نوامبر روز 
جهانى منع خشونت علیه زنان تصویب گردید، 
اگر چه به ظاهر در راستاى احقاق حقوق  زنان 
در ساختار هاى بین المللى، اجماع بین المللى 
عنوان  به  روز  این  نامگذارى  گرفت،  شکل 
زنان  علیه  منع خشونت  با  مبارزه  جهانى  روز 
اندازه  همان  به  دهد  مى  نشان  جهانى  بعد  در 
همان  به  است  جهانى  دارى  سرمایه  نظام  که 
دل  در  جنسیتى  هاى  نابرابرى  تعمیق  اندازه 
جامعه سرمایه دارى ساختارى نهادینه و جهانى 
دیگر خشونت علیه زنان به  بیان  به  باشد.  مى 
هیچ مرزى خود را محدود نکرده و جانب نظام 
سرمایه دارى با ساختار مردسالارانه و با اتکا به 
ماهیت طبقاتى در ابعادى وسیعتر و عمیق تر، 
زنان را به انحاء مختلف چه در دل خانواده و 
چه در جامعه سرکوب کرده تا جاییکه با وجود 
گستردگى خشونت علیه زنان و تبعات زیانبار 
ناشى از آن، پنهان نگه داشتن اعمال خشونت 
آن  به  نسبت  فعال  واکنش  از  زنان  سکوت  و 
خود به یکى از مشخصات خشونت علیه زنان 
شود.  مى  محسوب  مردسالار  جوامع  تمام  در 
با توجه به این که نیمى از کل جمعیت جهان 
را زنان تشکیل مى دهند نقش و جایگاه زنان 
اجتماعى،  تمام تحولات  در  جهانى  جامعه  در 
اقتصادى و سیاسى عاملى بنیادى محسوب مى 
گردد. خشونت علیه زنان یک پدیده تاریخى و 
در خدمت بازتولید مناسبات سرمایه دارى در 
جامعه عمل و تداوم دارد. خشونت علیه زنان 
مجامع  یا  و  خانه  در  یا  و  کار  محیط  در  چه 
محدود  فیزیکى  برخوردهاى  به  تنها  عمومى 
لفظى،  روانى،  هاى  خشونت  بلکه  شود  نمى 
قانونى جامعه  جنسى، اقتصادى، ممانعت هاى 
با فرهنگ مردسالارانه از رشد اجتماعى و ایجاد 

کاریابى  و  اشتغال  تحصیلى،  هاى  محدویت 
زنان  علیه  خشونت  اعمال  از  مختلفى  اشکال 

شناسه مى شود.
 

شرایط  که  خشونتى  و  ستم  عمده  هاى  ریشه 
مى  تحمیل  زنان  بر  را  وسطایى  قرون  زندگى 
ساختارى  و  سرمایه دارى  نظام  از  ناشى  کند 
قوانین  اساس  بر  است.  مردسالارانه  کاملن 
در محیط هاى  مرد سالار  فرهنگ  و  ارتجاعى 
کار روزانه انواع خشونت علیه زنان اعمال مى 
شود که زبان از بیان آنها عاجز است. تداوم و 
تسلسل تاریخى خشونت در شکل ها و فرم هاى 
با  سرمایه دارى  نظام  حاکمیت  زیر  متفاوت 
به  تا  گذشته  از  مردانه  مسلط  ایدئولوژى هاى 
است  انکار  قابل  غیر  جامعه  مردمان  بر  امروز 
غالب  با  قانونن  مردسالار  مالکیت  حق  و 
نقش  خود  اجتماعى  سیاسى  فرهنگ  کردن 
سیستماتیکى خود را اعمال مى کند و درست 
از این زاویه در ابعادى بسیار وسیعتر و گستره 
ى آن به اشکالى متفاوت از آنچه که که مردان 
مى کنند. در  تجربه  زنان  هستند،   آن روبرو  با 
توجهى  قابل  بخش  دارى  سرمایه  ى  جامعه 
معنا  این  به  شوند  مى  کالا  به  تبدیل  زنان  از 
دارى  سرمایه  نظام  در  زنان،  ستمکشى  ریشه 
شده  تنیده  هم  در  مردسالارانه  مسلط  فرهنگ 
ستم  هاى  نشانه  از  یکى  تنها  زنان  موقعیت  و 
در  که  است  اى  شده  نهادینه  هاى  نابرابرى  و 
راستاى حفظ مناسبات سرمایه دارى تا به امروز 
ارکان  از  یکى  صورت  به  جهانى  بعدى  در 
ایدئولوژیک، قانونى وحکومتى با ایجاد نهادینه 
کردن زنجیربردگى در به اسارت درآوردن زنان 
با وحشیانه ترین قوانین ضد انسانى با نام آیین 
و مذهب و آداب و رسوم ارتجاعى عقب مانده 
عمل مى کند. نباد فراموش کرد خشونت علیه 
زنان در اکثر کشورهاى جهان یک امر روزمره 
است. خشونت تنها محدود به خشونت خانگى، 
خانوادگى و بدنى نیست، بلکه خشونت دولتى، 
به  را  شرایطى  زبانى  و  ملى  مذهبى،  قانونى، 
وجود مى آورد که زنان کارگر در بخش هاى 
زنان  تولیدى، خدمات خانگى،  غیر  تولیدى و 
خانه دار، بازنشسته و بیکار در واقع خشونت و 
نابرابرى هاى ها تبعیض آمیز متفاوتى از مردان 
هم طبقه اى خود در همین نظام طبقاتى متحمل 
مى شوند. به عبارت دیگر مردسالارى به عنوان 
اقتصادى  و  سیاسى  ساختارى  با  نظام  یک 

هاى  مولفه  همه  خود  استراتژى  راستاى  در 
فرهنگ،  اقتصاد،  سیاست،  جمله  از  را  جامعه 
با  ادبیات  و  مذهب  و  هنر  زبان،  ایدئولوژى، 
خود  جهانى  هاى  رسانه  پروپاگاندهاى  کمک 
به نسل فرهنگ غالب در  تلاش مى کند نسل 
ساختار قدرت را با انتقال و باز تولید انگاره هاى 
مردسالارانه  در جامعه به گفتمان غالب و موازنه 
قدرت، سیستماتیک به نفع فرهنگ مردسالارانه 
حکمفرما کند. اگر بر این باور باشیم ریشه ها 
ى اصلى ستم و خشونت علیه زنان ناشى از دو 
مولفه اصلى ازجمله ساختار نظام سرمایه دارى 
با رویکرد و ماهیتى کاملن مردسالارانه در هم 
اى  اندازه  به  تنیدگى  هم  در  این  است؛  تنیده 
وحشتناك است که مرز بین واژه هاى خشونت 
تا  سازد  مى  مشکل  بسیار  را  زنان  بر  ستم  و 
مثابه  به  جا  همه  مردسالارى  فرهنگ  جاییکه 
جنگ  وار  برده  دارى  سرمایه  نظام  مولفه  یک 
وحشیانه اى علیه زنان به راه انداخته است به 
بیانى ساده تر ساختارهاى قدرت سرمایه دارى و 
مردسالار در هم تنیدگى و وابستگى در قانونى 
پرُ  استراتژى  و  ماهیت  اعمال خشونت،  کردن 

واضحى را به ما نشان مى دهد.

تاریخن شاهدیم رژیم سرمایه دارى اسلامى در 
تحجر  هجوم  با   57 انقلاب  سرکوب  با  ایران 
توسط  زنان  سرکوب  پرچم  و  اسلامى  خونین 
یا روسرى یا  دستجات حزب الهى و با شعار 
تو سرى حاکمیت خود را تثبیت کرد. تصویب 
قوانین متحجر اسلامى و با تعرض و خشونت 
انسانى  از شرایط غیر  دیگرى  علیه زنان فصل 
را بر زنان تحمیل نمود. تاریخ 30 خرداد 1360 
نقطه عطفى بود که ناقوس سرکوب و شکست 
درآورد.  صدا  به  را  ایران  در   1357 انقلاب 
تبعیض و نابرابرى هاى جنسیتى و خشونت بر 
زنان را قانونیت و رسمیت بخشید. موج اعدام 
از  و کشتار زندانیان سیاسى که بخش عظیمى 
آزار  مورد  تیغ شکنجه  زیر  را  دختران  و  زنان 
جنسى و خشونت متحجرین اسلامى واپسگرا 
قرار گرفتن تا جاییکه با اتکا به قوانین شرعى 
و فتواى اسلامى بدین معنا که در اسلام اعدام 
دختران باکره ممنوع است، مامورین و شکنجه 
گران براى مشروعیت بخشیدن به خشونت و 
اعدام  از  قبل  را  زندانى  دختران  جنایات خود 

به عقد خود در مى آوردند و به زور 
اصل  طبق  کردند.  تجاوز  آنها  به 

ناصر زمانى
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اسلامى  جمهورى  اساسى  قانون   21
در  را  زن  حقوق  است  موظف  دولت 
اسلامى  موازین  رعایت  با  جهات  تمام 
زنان  حقوق  رعایت  تعبیر  میدانیم  نماید،  تضمین 
دیگرش  معناى  اسلامى،  موازین  چارچوب  در 
بردگى  و  اسارت  زنجیر  بستن  کردن  قانونمند 
فرهنگ مردسالارانه به دست و پا ى زنان در تمام 
عرصه هاى زندگى اجتماعى است. به این اعتبار در 
حاکم  مذهبى  و  دیکتاتورى  حاکمیت  که  جوامعى 
جز  زنان  انسانى  ضد  قوانین  تصویب  با  هستند، 
دارایى و ملک مردان محسوب مى شوند کمااینکه 
حقوق  طبق ماده 1105 قانون مدنى تحت عنوان 
روابط  در  یکدیگر  به  نسبت  زوجین  تکالیف  و 
ریاست  و  است  خانواده  رئیس  مرد  شوهر،  و  زن 
خانواده را از خصایص شوهر مى دانند. با اتکا به 
اسلامى  حاکمیت رژیم  ارتجاعى در  قوانین  همین 
با  و  سالارى  مرد  ترویج  با  قانونن  و  سیستماتیک 
اتکا به استدلال هاى بیولوژیکى و مذهبى بارها در 
رسانه هاى دولتى اظهار کرده اند که مردان از لحاظ 
جسمى از زنان قوى تر هستند، با مخدوش کردن 
مرز کودکى و بزرگسالى دختران، کوچکتر شمردن 
انسان  بیولوژیکى  تفاوتهاى  و  مردان  از  زنان  مغز 
موقعیت  راستاى  در  مرتجعانه  تئوریهاى  انواع  با 
مسلط فرهنگ مردسالارانه در جامعه و کلیشه هاى 
در  کار جنسى  تقسیم  الگوهاى  بر حفظ  جنسیتى، 
تفاوت  به  اتکا  با  و  زنان  دارى  خانه  نقش  تثبیت 
هاى بیولوژیک گفتمان سازى مى کنند. در حالیکه 
بر خلاف همچین تئورى بافى هایى فرهنگ حاکمه 
زاویه  از  تنها  نه  خانگى  کار  مردسالار،  ى  نرینه 
بیولوژیکى محدود و منحصر به زنان نبوده و نیست 
زاده ى یک رونده تاریخى  بلکه همچین شرایطى 
و  کار  تقسیم  و  جامعه  طبقاتى شدن  ى  نتیجه  در 
شکلگیرى مالکیت خصوصى تاریخن شکل گرفته 

است.

ایران،  مردم  اخیر  سال  یک  انقلابى  خیزش  در 
مبارزاتى  توان  از  عطفى  نقطه  زنان  بودیم  شاهد 
حضور  گذاشتند.  نمایش  به  را  خود  رادیکال 
حُباب  شکستن  با  و  زنان  و  دختران  گسترده ى 
خیابانى  اعتراضات  در  جنسیتى  تفاوت هاى  تابوى 
با  دانشگاه  و  مدارس  دانشجویان  و  آموزان  دانش 
پرتاب کردن روسرى هاى خود و برداشتن حجاب 
اجبارى به عنوان یکى از نمودهاى ستم کشى زنان 
اسلامى،  سرمایه  رژیم  حاکمیت  تحت  جامعه  در 
توانستند گوشه اى از ظرفیت هاى انقلابى نهفته خود 
را درون جامعه به نمایش بگذارند و با اعتراض به 
بیشتر از چهل سال خشونت عُریان حاکمیت رژیم 
ارتجاعى اسلامى ایران پایه هاى ایدئولوژى اسلامى 
را مورد هدف قرار دهند. زمانى که رژیم جمهورى 
اسلامى خطر بقاى حاکمیت خود را احساس کرد 
و  هدفمند  رژیم  سرکوبگر  نیروهاى  بودیم  شاهد 

آگاهانه، چشم معترضان در کف خیابان ها را مورد 
دیگر  طرف  از  و  دادند،  قرار  گلوله  شلیک  هدف 
با مسمومیت سیستماتیک و هدفمند دختران دانش 
آموز جنایت دیگرى را رقم زدند و از اولین قربانیان 
این جنایت و خشونت، زنان و دخترانى بودند که یا 
زخمى شدند و یا جانشان را از دست دادند. ارتقاء 
سطح مبارزاتى زنان با هدف قرار دادن کل ماهیت 
دیگر  بار  ایران  دارى  سرمایه  رژیم  ایدوئولوژى 
انقلابى در جامعه صورت  نشان داد که هیچ تغییر 
نخواهد گرفت مگر اینکه تغییراتى اساسى صورت 
بگیرد. این خیزش انقلابى که زنان در صف اول این 
مبارزات بودند علیرغم فروکش کردن آن، تاثیرات 
و  گذاشت  به جاى  خود  از  عمیقى  عینى  و  ذهنى 
نقش سیاسى تعیین کننده اى از قدرت زنان به عنوان 
نیمى از جامعه انسانى در چشم انداز آینده تغییر و 

تحولات سیاسى ترسیم کرد.

قطعن پرداختن به مسئله زنان و مبارزه براى احقاق 
آزادیخواه  انسان  امر هر  با مردان  برابر آنها  حقوق 
دارى  سرمایه  نظام  علیه  که  است  طلبى  برابرى  و 
دادن  پایان  براى  میکند.  مبارزه  ایران  در  اسلامى 
به ستم جنسى و جنسیتى باید زنان همچون سایر 
خاص  طور  به  که  گروه هایى  یا  و  طبقات  اقشار، 
جنبش  مى گیرند  قرار  خشونت  و  ستم  مورد 
ستم  این  از  رهایى  و  مبارزه  براى  را  مستقل خود 
از  یکى  اساس  همین  بر  باشند.  داشته  و خشونت 
ستم  نوع  هر  بر  دادن  پایان  براى  انقلابى  اقدامات 
و نابرابرى علیه زنان در ایجاد تشکل هاى توده اى 
مستقل زنان است که هم جنبش زنان و هم جنبش 
دستور  در  باید  مبارزات،  همین  بستر  در  کارگرى 
امرى  به  و  داده  قرار  مبارزاتى خود  فعالیت  و  کار 
ضرورى و فورى این جنبش انقلابى تبدیل نمایند. 
بدون شک تغییر دادن این شرایط در راستاى در هم 
لغو مالکیت  نظام سرمایه دارى،  شکستن مناسبات 
خصوصى با سازمانیابى خود جنبش هاى اجتماعى 
و با اتکا به قدرت توده هاى وسیع مردم کارگر و 
زحمتکش به عنوان ستوان فقرات و موتور محرکه 
آن که زنان مبارز و انقلابى در تاریخ خیزش یکسال 
میتوان چشم انداز روشن  به ثبت رسانده اند  اخیر 
و  ستم  نوع  هر  به  دادن  پایان  براى  را  مطلوبى  و 
حاکمیت  انقلابى  سرنگونى  فرداى  در  خشونتى 
اسلامى ایران امکان پذیر و تصور کرد. با توجه به 
این واقعیت عینى در دل مبارزاتى که در حال حاضر 
با تمام افُت و خیزهاى که به همرا داشته، شاهدیم 
که زنان نه تنها نقش تعیین کننده اى درگام برداشتن 
بازى  جنبش  این  تعمیق  و  کردن  رادیکالیزه  براى 
را  پیام  این  مبارزات  این  عینى  شواهد  بلکه  کرده، 
دارد که بستر و زمینه شکلگیرى سازمانیابى تشکل 
هاى مستقل توده اى زنان از هر زمان دیگرى آماده 

و مهیا است.
24 نوامبر 2023

تماس با  
 کمیته تشکیلات داخل کشور 

    حزب کمونیست ایران

پیامگیر و  فکس  تلفن، 

جهان امروز

سردبیر: هلمت احمدیان

نشریه سیاسى حزب کمونیست ایران

زیر نظر هئیت تحریریه

تماس با   کمیته تشکیلات 
داخل کومه له (تکش)    

ha@cpiran.org

اگر مایلید جهان امروز را از طریق 
پست الکتریکى دریافت دارید، آدرس 

خود را براى ما ارسال کنید.

15 روز یک بار منتشر مى شود!

که صرفا  مطالبى  تنها  امروز  جهان   *
را  باشد  شده  ارسال  نشریه  این  براى 

چاپ مى کند.
*استفاده از مطالب جهان امروز با ذکر 

ماخذ آزاد است.
جهان  امضا  با  مسئولیت  مطالب   *

امروز تحریریه نشریه است.
کوتاه  و  ویرایش  در  امروز  *  جهان 
این  است.  آزاد  رسیده  مطالب  کردن 
نویسنده  اطلاع  به  چاپ  از  قبل  امر 

مى رسد.
ورد  *  مطالب جهان امروز با برنامه 
حداکثر  و  مى شود  تایپ  فارسى  
سقف مطالب ارسالى سه صفحه آ4 با 

سایز 12 است.

. .  
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رژیم جمهورى اسلامى عامل خشونت سیستماتیک علیه زنان!
با گذشت 63 سال از قتل خواهران میرابل در 
دومینیکن، جنایتى که مبارزه براى رفع خشونت 
علیه زنان در جهان را وارد فصل تازه اى کرد، 
هولناکى  بس  کارنامه  اسلامى  جمهورى  رژیم 
زنان  علیه  سیستماتیک  خشونت  اعمال  در  را 
آخرین  اساس  بر  است.  زده  رقم  جهان  در 
شاخص  از  اقتصاد“  جهانى  ”مجمع  گزارش 
شکاف جنسیتى در سراسر جهان، ایران تحت 
قعر  در  اسلامى  جمهورى  رژیم  حاکمیت 
جدول رتبه بندى برابرى جنسیتى قرار دارد. از 
میان 146 کشور، ایران در رتبه 143 و افغانستان 
در رتبه 146 جاى گرفته اند. اعمال بى حقوقى 
و خشونت بر زنان ریشه در مناسبات اقتصادى، 
جامعه  بر  حاکم  سیاسى  و  فرهنگى  اجتماعى، 
خشونت  هولناك  ابعاد  ایران  جامعه  در  دارد. 
علیه زنان اساسا ناشى از  حاکمیت یک رژیم 
قوانینش  که  است  مذهبى  مستبد  سرمایهدارى 
مبتنى  بر تعالیم دینى مى باشد. رژیم جمهورى 
اسلامى رسما زن ستیز است و با اعمال قوانین 
اسلامى بطور همیشگى و نهادینه شده  حقوق 
با  و  کند  مى  پایمال  را  زنان  انسانى  و  مدنى 
از  اجتماعى  و  فردى  هاى  آزادى  تمام  سلب 
زنان  علیه  به اعمال خشونت همه جانبه  آنان، 
و  حکومت  طرف  از  خانواده  و  جامعه  در 
مردان اجتماع مشروعیت بخشیده است. رژیم 
خود  حاکمیت  تداوم  براى  اسلامى  جمهورى 
از فرهنگ پوسیده مردسالارى در جامعه تغذیه 
جزو  زنان  اسلامى  رژیم  قوانین  در  کند.  مى 
دارایى و ملک مردان محسوب مى شوند. طبق 
در  اسلامى  حکومت  مدنى  قانون   1105 ماده 
خانواده  مطلق  رئیس  مرد  شوهر  و  زن  روابط 
است. شوراى نگهبان هم مقرر کرده زن بدون 
بیرون  خانه  از  تواند  نمى  خود  شوهر  اجازه 
در  باشد.  پدرش  جنازه  تشییع  اگر  حتى  برود 
صورت سرپیچى زن از فرمان شوهر که معمولا 
در  است،  همراه  زنان  علیه  خشونت  اعمال  با 
مراجع قضایى با استناد به همین قوانین زنان را 

محکوم مى کنند.
علیه  اسلامى خشونت  رژیم جمهورى  قوانین 
زنان را در جامعه نهادینه و ترویج مى کنند و به 
آن مشروعیت مى بخشد. روحانیون حاکم در 
ایران تصویب قوانین علیه زنان را بمنزله عمل 
این  اجراى  و  کنند  مى  قلمداد  الهى  احکام  به 
قوانین را براى مصالح جامعه اسلامى ضرورى 
با  کنند  مى  ادعا  چون  آورند.  مى  حساب  به 
فساد  توان جلو  مى  آنها  علیه  اعمال خشونت 
بندوبارى در جامعه را گرفت. در حالى  و بى 

که طبق گزارشات آمار بى بندوبارى و فساد در 
میان  در  مردان که روحانیون هم  بین جمعیت 
آنان هستند قابل مقایسه با جمعیت زنان نبوده 

و بمراتب بیشتر است. 
بر اساس ماده  631 قانون مجازات اسلامى، اگر 
مردى همسر خودش را با مرد دیگرى در یک 
بستر ببیند و او را بکشد، مرتکب قتل نشده و 
بر او هیچ گناهى نیست. در حالیکه همین حق 
مجازات  قانون   300 ماده  ندارد.   زن  یک  را 
مسلمان  زن  قتل  دیه  دارد:  مى  اعلام  اسلامى 
دیه  نصف  غیرعمدى  خواه  و  عمدى  خواه 
به  مهم که  مسائل  از  است . یکى  مسلمان  مرد 
زنان در سطح جامعه منجر مى  خشونت علیه 
زنان  براى  اجبارى  کردن حجاب  قانونى  شود 
مى باشد. طبق قانون مجازات اسلامى زنانى که 
حجاب اسلامى را در انظار عمومى رعایت نکنند 
قانون  شوند.  مى  محکوم  شلاق  ضربه   74 به 
اساسى ایران هم حقوق زنان را در چهار چوب 
ارتجاعى و زن ستیز به رسمیت  همین قوانین 
زن  قوانین  از  هایى  نمونه  فقط  اینها  میشناسد. 
ستیز رژیم جمهورى اسلامى به پیروى از تعالیم 
با فرهنگ مرد سالارانه  دینى هستند که همراه 
حاکم در جامعه آسیب پذیرى زنان را در برابر 
خشونت همه جانبه و سیستماتیک افزایش داده 
کشورى  در  که  بینیم  مى  این وصف  با  است. 
همچون ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامى که 
چند همسرى، کودك همسرى، ازدواج موقت، 
کردن  محروم  جنسیتى،  جداسازیهاى  صیغه، 
زنان از حق سرپرستى فرزندان شان که سخت 
ترین فشارهاى روانى را بر مادران تحمیل مى 
کند، اینها و بسیارى نمونه هاى دیگر خشونت 
هایى هستند که بر اساس بندى از قانون و ملهم 
از آیات و روایاتى از آئین اسلام، بر زنان اعمال 

مى شوند.
از هر چیز  آن دختر خردسالى که هنوز بیشتر 
راهى  را  او  و  کند  مى  فکر  اش  عروسک  به 
که  رنجورى  دختر  آن  کنند،  مى  شوهر  خانه 
از  را  خود  شده  کبود  و  کوفته  تن  سختى  به 
زن  آن  رهانیده،  برادرش  پاى  و  دست  زیر 
اطراف  در  آخوندى  وساطت  به  که  جوانى 
حرم هاى ”مقدس“  قم و مشهد تن و غرورش 
حراج میشود، آن دختر جوانى که براى فراهم 
کردن مواد مخدر بستگان معتادش به هر دامى 
شکل  آن  قربانیان  همه  اینها  شود،  مى  کشیده 
از خشونت اند که مقدرات شان توسط قوانین 
و  و شوهر  برادر  پدر،  دولت،  سنت،  اسلامى، 

فرهنگ مردسالار تعیین مى شوند.

خشونت علیه زن مرزى نمى شناسد و به عنوان 
در  را  جهان  کل  اجتماعى،  زشت  پدیده  یک 
در  اما  دارد،  ساله  هزاران  تاریخى  و  نوردیده 
درآمیخته  سرمایهدارى  نظام  حاکمیت  ایران، 
بر  ستمگرى  ابعاد  مذهب  سیاسى  حاکمیت  با 
و  اجتماعى  زندگى  زوایاى  همه  به  را  زنان 
اعتبار  به همین  است.  کشانده  زنان  خصوصى 
یک  هایش  زشتى  همه  با  زن  علیه  خشونت 
پدیده اجتماعى است و مثل هر پدیده اجتماعى 
بر  و  آن را شناخت  تولید  باز  بستر  باید  دیگر 
حسب ویژگى هایش به اشکالى سازمانیافته و 
در ابعادى اجتماعى براى مبارزه علیه آن نیروى 
انسانهاى  و  و زحمتکش  زنان و مردان کارگر 
خود  به  نباید  هیچکس  کرد.  بسیج  را  آزاده 
اجازه دهد خشونت علیه زن را امرى شخصى، 
خانوادگى، قومى، فرهنگى، مذهبى، بداند و از 
که  کس  هر  بماند.  امان  در  مجازات  و  پیگرد 
به هر شکلى علیه زن خشونت اعمال کند، بى 

هیچ چون و چرایى باید مجازات شود. 
تنها با نیروى مبارزه اى سازمانیافته و متحدانه 
و  کارگر  زنان  توده  ترین  وسیع  شرکت  با 
این  بقاى  مردانى که  و  زحمتکش و ستمدیده 
توهینى  و  دهنده  آزار  فشارى  را  ستمگرى 
انسانیت خود مى دانند، مى توان از  آشکار به 
هم اکنون به درجات قابل توجهى محیطى امنتر 
در خانه و روابط و مناسباتى انسانى در جامعه 
و فضایى امن تر در محیط هاى کار فراهم کرد. 
در این تردیدى نیست که جنبش انقلابى ژینا با 
پیشتازى زنان و با شعار ”زن، زندگى، آزادى“، 
“ نه روسرى، نه توسرى، آزادى، برابرى“ و با 
اقدامات نمادینى مانند دورافکندن روسرى ها بر 
کف خیابان و سوزاندن آنها و رقص و پایکوبى 
زیباترین صحنه هاى  آتش  به دور شعله هاى 
خود را آفرید و پایه هاى ایدئولوژیک حکومت 
اسلامى را در هم کوبید. این خیزش با تعرض 
به نیرومند ترین پایگاه اسلام سیاسى با قوانین 
آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  در  دینى  سخت 
جنبش رهائى زن در منطقه و پایان دادن به هر 
گونه خشونت علیه زنان را وارد فاز نوینى کرد. 
اما بیگمان با خلاصى از شر نظام سرمایهدارى 
و برقرارى یک نظام سوسیالیستى است که مى 
توان براى همیشه ننگ خشونت علیه زنان را از 
دامن بشریت زدود. سرنگونى رژیم جمهورى 
اسلامى گامى مهم در روند خلاصى از شر نظام 

سرمایه دارى و رهائى زنان است.
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دول  رسمى  هاى  رسانه  تمام  حالیکه  در 
بى  یکنواخت  ارکسترى  در  غرب  امپریالیستى 
شرمانه در پشت جنگ هولناك دولت اسرائیل 
علیه مردم فلسطین در غزه قرار گرفته و براى 
از خود  اشغالگر  دولت  دفاع  حق  اصطلاح  به 
گلو پاره میکنند، فاجعه کشتار مردم بى دفاع و 
کودکان و آواره شدن بیش از یک میلیون انسان 

هر وجدان بیدارى را آزرده مى کند.

اسرائیل  نژادپرست  دولت  انسانى  ضد  جنگ 
علیه مردم فلسطین در غزه بیش از یک میلیون 
انسان دیگر را به صدها میلیون آوارگان داخلى 
در کشورهاى دیگرى که میدان جنگهاى نیابتى، 
اتنیکى ومذهبى هستند، افزود. اوج توحش در 
غزه سبب شد که فاجعه دیگرى که در روزها 
و هفته هاى گذشته در ایران و پاکستان بر سر 
بازتاب چندانى  آمد،  افغانستانى فرود  آوارگان 
ارتجاع  و  آریائى  شوونیسم  دیگر  اینجا  نیابد. 
جمهورى اسلامى از یکسو و دولت سرکوبگر 
پاکستان از سوى دیگر، تهاجم همه جانبه اى را 
افغانستانى سازمان دادند. طى ماه  به مهاجرین 
افزایش  افغانستانى  مهاجران  اخراج  اخیر  هاى 
روز  نه  طى  تنها  و  است  داشته  چشمگیرى 
دفاع  براى  ظاهرا  اسلامى  جمهورى  سران  که 
پاره میکردند بیش  از عملیات حماس حنجره 
افغانستان  به  افغانستانى  مهاجر  هزار   21 از 
رسمى  خبرگزارى  ”ایرنا“  شدند.  گردانده  باز 
جمهورى اسلامى در 23 آبان شمار افغانستانى 
هاى باز گردانده شده از مرزهاى استان خراسان 
داد.  گزارش  تن  هزار   328 حدود  را  رضوى 
سران جمهورى اسلامى با بزرگنمائى در مورد 
موج  یک  به  آگاهانه  افغانستان  آوارگان  تعداد 
مهاجر ستیزى دامن زدند. هر چند که جزئیات 
طالبان  و  اسلامى  جمهورى  مقامات  مذاکرات 
درز  بیرون  به  پناهجویان  سرنوشت  مورد  در 

میتوان  اکنون  ولى  فهمید که چه تصمیم نکرد، 
این  از  تن  اند. صدها هزار  انسانى گرفته  ضد 
مهاجرین عمر اقامتشان در ایران دستکم با عمر 
از  بسیارى  و  کرده  برابرى  اسلامى  جمهورى 

آنان در ایران متولد شده اند. 

براى  الاجل  ضرب  یک  پاکستان  در  همزمان 
خروج مهاجرانى که مدت اقامت بسیارى از آنان 
به معناى  این  به چهار دهه میرسد، اعلام شد. 
مهاجران  از  نفر  هزار  و700  میلیون   1 اخراج 
طى  آنان  از  تن  هزار  ها  ده  است.  افغانستانى 
شده  بازگردانده  افغانستان  به  گذشته  روزهاى 
اند و دولت پاکستان به آنها اجازه داده که تنها 
پنجاه هزار روپیه معادل صد و شصت یورو با 
دولت  را  آنان  اموال  بقیه  و  کنند  خارج  خود 
پاکستان ضبط کرده است. این در شرایطى است 
که بسیارى از افغانستانى ها از ایران و پاکستان 
به عنوان گذرگاه هایى براى رسیدن به کشورى 
امن استفاده مى کنند. سخت تر شدن کنترل هاى 
مرزى و اخراج آنان از دو کشور همسایه سبب 
تحت  افغانستان  به  بازگشت  که  است  شده 

سلطه طالبان تنها گزینه پیش  رویشان باشد.

در این میان و در دل فاجعه اى که به مهاجرین 
“سائمه  فریاد  میشود،  تحمیل  افغانستانى 
گوش  به  افغانستانى  فمینیست  سلطانى“ 
جمله  از  ”من  مینویسد  که  زنى  فریاد  میرسد، 
زنان انترناسیونالیست و سوسیالیست فمینیست 
افعانم که از قعر و عمق نابرابرى جنسیتى یک 
جامعه به شدت زن ستیز و مرد سالار برخاسته 
مرد  قدرتمند  برابر هیولاى  در  ام و سالهاست 
سالارى و مدافع اصلى آن امپریالیسم ایستادگى 
با خطاب به مردم ایران که “  میکنم“ و آنگاه  
همسایه میخواهم سلامى کنم به تو، سلامى که 
قرار است سر سخنى را با تو، قلب، وجدان و 
ضمیر را باز کند!“ و سپس ادامه میدهد که “ نامه 
اعتراضى ام را در واکنش به جریان شدید افغان 
شوونیستى  فاشیستى،  رفتارهاى  نقد  و  ستیزى 
علیه  ایران  جامعه  در  موجود  ناسیونالیستى  و 
انسان افغانستانى که ازسوى جمهورى اسلامى 
اندازى  راه  سیستماتیکى  شکل  به  سال  هر 
میشود، فرستاده ام. این نامه آن معیارهاى جهان 
انسانها را  مردسالارى چون ناسیونالیسم را که 
تفاوت  بى  و  نابینا  همنوعانشان  درد  برابر  در 
انتقاد  آن  از  و  میگیرد  نقد  به  است،  ساخته 
و  ناسیونالیسم  نام  به  شرى  چگونه  که  میکند 

انسان  گرگ  را  انسان  جغرافیائى  هاى  هویت 
ها  انسان  تنها  نه  که  طورى  به  میدهد،  قرار 
و  مأیوس  همنوعانشان  اندوه  و  درد  برابر  در 
تقسیم  بر اساس یک  متأثر نمیشوند که علاوه 
بندى وحشتناك ”ما“ و“شما“ از شکنجه و رنج 

همدیگر لذت میبرند“.

این فریاد رساى انسانیت از جانب رضا شهابى 
رهبر کارگرى و زندانى سیاسى از درون زندان 
اوین پاسخ شایسته خود را مییابد: “ سائمه جان، 
همسایه و  هم سرنوشت عزیز، خطاب صمیمانه 
که  است  گفته  آن  مصداق  که  شنیدم  را  شما 
آنچه از دل برآید بر دل نشنید. مى گویند شرم 
و  شما خشم  نامه  اما  انقلابى،  است  احساسى 
توهین،  از  برمى انگیزد. خشم  همزمان  را  شرم 
بهانه  به  که  روزانه  تحقیر  و  اخراج  خشونت، 
از  شرم  و  مى شود.  اعمال  بودن  افغانستانى 
ایرانى ام،  این جامعه من هم شهروند  اینکه در 
و  میدانم در تمام این سالیان یقینا کارهایى بوده 
اما  انجام نداده ام .  باشد و  که از دستم ساخته 
قلبم به درد مى آید وقتى مى بینم که متاسفانه در 
میان  مردم ستم کشیده کشور ما و حتى در این 
زندان، در میان برخى فعالان سیاسى و صنفى 
که باید پرچم داران مبارزه علیه هر نوع تبعیض 
نفرت  طبل  بر  هنوز  که  کسانى  هستند  باشند، 
پراکنى و  تفرقه اندازى ”ما“ و ”شما“ مى کوبند 
”. نامه “ سائمه سلطانى“ وپاسخ ”رضا شهابى“ 
اوج انسانیتى است که همه مرزهاى جغر افیائى 

و ملى را از هم میگسلند

پژواك رساى دو پیام در تقابل با توحش ضد انسانى علیه مهاجرین افغانستانى
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وجود  با  که  موجودند  تاریخ  در  رویدادهائى 
و  شده  ظاهر  بار  یک  اهمیتشان  و  گستردگى 
اینکه  یا  و  میشوند  سپرده  فراموشى  دست  به 
صورت مسئله به دلایلى منتفى مى گردد. جنگ 
بین اسرائیل و فلسطین از جمله آن رویدادهاى 
تاریخى است که بیش از یک قرن تداوم یافته 
و در فواصل متفاومت صحنه سیاسى جهان را 
اشغال مى کند. دولتى که از همان ابتدا بر پایه 
اشغالگرى بوجود آمده بود، در هفته هاى گذشته 
گذاشت.  نمایش  به  را  خود  توحش  اوج  نیز 
اکنون  نیز همانند همه رویدادهاى مربوط به این 
تراژدى، مدافعین دولت اشغالگر چه در قالب 
دولت هاى امپریالیستى و چه مدیاى رسمى آن 
این  تاریخ  گویا  که  کنند  مى  پاره  گلو  چنان  
مناقشه از هفتم اکتبر با حمله حماث به مناطق 
مرزى اسرائیل، به گروگانگیرى دویست و چهل 
نفر و کشته شدن هزار و دویست نفر از اهالى 
فراموشى،  این  در  است.  شده  آغاز  اسرائیل 
آگاهانه تاریخ بیش از یک قرن از اولین کوشش 
ها براى ایجاد یک دولت یهودى و آواره شدن 
فلسطینى ها به فراموشى سپرده مى شود و آنچه 
اصطلاح  به  کند  پیدا مى  اهمیت  بستر  این  در 
حق دفاع از خود اسرائیل است. ما اما مجبوریم 
براى توضیح جوهر واقعى  جنگ هولناکى که 
یک دولت اشغالگر علیه ساکنان مناطق اشغال 
اشاره  هائى  مؤلفه  آن  به  برد  به پیش مى  شده 
کنیم که اساس ایجاد یک دولت اشغالگر را در 
این منطقه هموار ساخت. دولتى که خود را از 
سوى  واز  جهان  یهودیان  تمام  نماینده  سوئى 
داند.  یهودى ستیزى مى  تاریخى  قربانى  دیگر 
تنها  میتوان گفت که دولت اسرائیل  به جرأت 
را  خود  که  است  تاریخ  در  اشغالگرى  دولت 
تنها قربانى  تنها قربانى که  و نه  میداند  قربانى 
هیچگونه  که  کسانى  اما  تاریخ  این  در  تاریخ. 
باید   آکنون  نداشتند  ستیزى  یهودى  در  نقشى 
بنابراین  بپردازند.  را  ستیزى  یهودى  این  تاوان 
این مسئله  به  از همه  قبل  بهتر است که  شاید 
همه  دست  در  سلاحى  مثابه  به  که  بپردازیم 
هر  آن  بهانه  به  که  است  گرفته  قرار  آنهائى 
اشغالگرانه  هاى  سیاست  علیه  انتقادى  صداى 
یهودى ستیزى  دولت اسرائیل را با برچسب 

از میدان بدر کنند. 
مسئله  تاریخى  نظر  از  که  است  این  واقعیت 
یهود  قدمتى طولانى تر از بوجود آمدن دولت 
صهیونیستى اسرائیل دارد. در دو سه قرن اخیر 
اروپائى،  کشورهاى  از  بسیارى  در  یهودیان 
لهستان  لاتین،  آمریکاى  روسیه،  امپراطورى 
همه  از  بیش  گرفتند.  قرار  سرکوب  مورد  و... 

برجسته  نقش  ها  کاتولیک  و  مسیحى  کلیساى 
اى در این سرکوب را داشته اند. از این زاویه 
مورد  اروپا  در  ویژه  به  یهودیان  آزادى  مسئله 
توجه قرار داشته است. چه گرایشات چپ  و 
گوناگونى  هاى  حل  راه  راست  گرایشات  چه 
اند. در میان  جهت حل مسئله یهود ارائه داده 
خود یهودیان نیز گرایشات گوناگون به ویژه در 
تاریخى  وجود  مناقشه  این  راه حل  با  ارتباط 

دارد. 
یهود  مسئله  نام  به  خود  نوشته  در  مارکس 
در پائیز 1843 در نقدى بر دو نوشته از برونو 
باوئر دست به یک تجزیه و تحلیل عمیق مى 
زند که در آن  پرسش هائى نظیر آزادى سیاسى 
یهودیان، مناسبات این آزادى با آزادى سیاسى 
و  یهودیان  شهروندى  حق  ارتباط  مسیحیان، 
توجه  مورد  مذهب،  و  مسیحیان، جامعه مدنى 
به هیچ روى کافى  قرار مى گیرند. او مى نویسد: 
نیست که بپرسیم چه کسى باید آزادى دهد و 
چه کسى باید آزاد شود، یک نقد باید موضوع 
سومى را مورد بررسى قرار دهد. چه نوع آزادى 
مورد بحث است، چه شرایطى از نفس ماهیتِ 
تنها،  شود؟  مى  ناشى  درخواست  مورد  آزادى 
تواند  مى  که  است  سیاسى  آزادى  نفسِ  نقد 
در  آن  درست  ادغام  و  یهود  مسئله  نهائى  نقد 

مسئلهء عمومى زمان (ما) باشد
اجازه  نویسد:  مى  نقد خود  ادامه  در  مارکس 
جستجو  او  مذهب  در  را  یهودى  راز  دهید 
نکنیم، که راز  مذهب او را در یهودى واقعى 
نیاز  چیست؟  یهودیت  دنیوى  بنیان  بجوئیم. 
یهودى  دنیوى  مذهب  شخصى.  نفع  عملى، 
چیست؟ کاسبکارى. خداى دنیوى او چیست؟ 
پول. بسیار خوب! بنابراین آزادى از کاسبکارى 
و پول یعنى از یهودیت عملى و واقعى، خود، 
آزادى زمان ما خواهد بود. آن سازمان اجتماعى 
که بتواند پیش شرط  هاى کاسبکارى و بنابراین 
موجودیت  ببرد،  میان  از  را  کاسبکارى  امکان 
مذهبى  آگاهى  سازد.  مى  ناممکن  را  یهودى 
مانند غبار رقیقى در هواى واقعى و حیات  او 
سوى  از  باخت.  خواهد  رنگ  جامعه  بخش 
ماهیت  بیهودگى  به  یهودى  که  هنگامى  دیگر 
آن بکوشد، خود  لغو  در  و  ببرد  پى  عملى اش 
ساخته،  رها  خویش  تحول  قبلى  جریان  از  را 
اخص خواهد  معناى  به  در جهت رهائى بشر 
کوشید و علیه عالى ترین جلوهء عملى ازخود 
ظرفیت  خواست برخواهد  انسان  بیگانگى 
یهودیت  رابطه  آزادى،  براى  امروزى  یهودى 
امروز است زمانى که جامعه  با آزادى جهان 
سوداگرى  یهودیت  عملى  جوهر  شود  موفق 

یهودى  برد،  میان  از  را  آن  پیش شرط هاى  و 
دیگر  او  ذهنیت  که  چرا  شود،  مى  ناممکن 
موضوعیتى ندارد، چرا که بنیان ذهنیت یهودیت 
نیاز عملى  جنبه اى انسانى به خود خواهد   
فردى  گرفت، چرا که تناقض میان هستى حسى
انسان و هستى نوع بشرى او  از میان خواهد 
رفت. آزادى اجتماعى یهودى، آزادى جامعه از 
یهودیت است. (مارکس - درباره مسئله یهود) 
در  را  یهودیان  سیاسى  آزادى  مارکس  اگر 
اما در  امروز مى بیند،  آزادى جهان  با  ارتباط 
نقطه  موارد  بیشتر  در  راست  گرایشات  مقابل 
قرار  یهود  شر  از  رهائى  را  خود  عزیمت 
از شر یهود، به ویژه  رها شدن  میدهند. این 
یک  ایجاد  طریق  از  نوزدهم  قرن  اواخر  در 
مى  تبدیل  مسلط  گفتمان  به  یهودى،  دولت 
گردد. از این رو در اولین کنفرانس یهودیان در 
سال 1897 در شهر بازل سوئیس، مسئله ایجاد 
دولت یهود به یکى از مباحث اصلى کنفرانس 
از  بعضى  روسیه،  خاورمیانه،  و  شده  تبدیل 
عنوان  به  اوگاندا  و  لاتین  آمریکاى  کشورهاى 
در  را  یهود  دولت  توان  مى  که  سرزمین هائى 
آنجا تشکیل داد، نام برده مى شوند. ولى بیش 
از همه بازگشت به فلسطین با اشاره به روایات 
مذهبى تورات یعنى اسکان یافتن در دامنه کوه 
صهیون، مد نظر است. در واقع کلمه صهیونیسم 
به مفهوم بازگشت به صهیون از همین جا مبداء 
سرزمینى وجود  میشود: گفته  مى یابد.  را  خود 
دارد که فاقد مردم است، و مردمى هم وجود 
دارند که فاقد سرزمین اند. این جمله بزرگترین 
مادى  و  فکرى  بنیان  که  است  تاریخى  تقلب 
سازد.  مى  مهیا  را  فلسطین  به  یهودیان  انتقال 
شکل  یهودیان  آژانس  کنفرانس  این  از  بعد 
مى گیرد که وظیفه اش تهیه امکانات لجستیکى 
آژانس  جهت انتقال یهودیان به فلسطین است. 
یهودیان از همه امکانات جهت انتقال یهودیان 
آورى   جمع  وسیع،  تبلیغات  مى جوید.  بهره 
خواهان  که  مسیحیان  از  حتى  مالى  کمک هاى 
شرّ یهود هستند، گرفته تا تهدید  رها شدن از 
زدن  آتش  تاریخى  اسناد  مبناى  بر  حتى  و 
کلیساهاى یهودى در کشورهاى مختلف به کار 
گرفته مى شوند تا بازگشت به فلسطین به مثابه 

تنها بدیل ارائه گردد. 
به  جریان صهیونیستى  که  است  روند  این  در 
جریانى  مى گیرد،  شکل  اصلى  گرایش  مثابه 
استوار  نژادپرستانه  ایدئولوژى  بر  بنیان اش  که 
از  یکى  لیشت هایم  ریچارد  است.  شده 

کتاب  در  صهیونیست  ایدئولوگ هاى 
صهیونیسم  برنامه  نام  به  خود 

جنگ دولت اشغالگر در غزه، دور جدیدی از نسل کشی!
نصرت تیمورزاده
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ستیزى  یهودى  عیلیه  مبارزه  مینویسد: 
کند.  نمى  یهودى  توده هاى  به  کمکى 
ملت هاى  میان  در  یهودیان  که  زمانى  تا 
خاتمه  ستیزى  یهودى  کنند،  مى  زندگى  دیگر 

پیدا نخواهد کرد
این اید ئولوژى نژادپرستانه جوهر اصلى دولت 
جریان  دهد.  مى  تشکیل  را  اسرائیل  اشغالگر 
متحدین  مثابه  به  ابتدا  همان  از  صهیونیستى 
شوند.  مى  عمل  وارد  ارتجاع  و  امپریالیسم 
جنبش  گزاران  بنیان  از  یکى  مثابه  به  هرتسل 
ما  صهیونیستى خطاب به اروپائیان مى گوید: 
عمل  اروپا  براى  حفاظتى  دیوار  یک  مثابه  به 
حفاظت  وظیفه اش  که  دیوارى  کرد،  خواهیم 
آسیائى  بربریت  مقابل  در  اروپائى  فرهنگ  از 
یهودى).   دولت   - (هرتسل    . بود.  خواهد 
نویسد:  مى  عثمانى  پادشاه  به  نامه اى  در  او 
در  را  فلسطین  سلطان،  جناب  عالى  چنانچه 
اختیار ما بگذارند، ما به عنوان قدردانى، مشکل 

 . مالى ترکیه را حل خواهیم کرد. . 
با شکست دولت عثمانى در جنگ جهانى اول، 
جنگ  در  پیروز  نیروهاى  میان  مستعمراتش 
از  خاورمیانه  از  بزرگى  بخش  و  شده  تقسیم 
بریتانیا  دولت  قیمومیت  تحت  فلسطین  جمله 
بریتانیا  ، دولت  مى گیرد. در سال  1917  قرار 
وقت  خارجه  وزیر  (نام  بالفور  بیانیه  در 
بریتانیا) خود را متعهد میسازد که کوشش هاى 
آژانس یهودیان موفق  مجدانه اى به کار برد تا 
دهد.  انتقال  فلسطین  به  را  یهودیان  که  گردد 
ساکنین  مورد  در  سخنى   البته  بیانیه  این  در 
واقعا  گویا  است،  نیامده  میان  به  منطقه  این 
نمى  زندگى  آن  در  مردمى  که  است  سرزمینى 
به  ورود  ابتداى  همان  از  صهیونیست ها  کنند. 
فلسطین با استفاده از تمام اهرم ها به پاك سازى 
قومى مى پردازند. ایجاد میلیشهاى یهودى براى 
حتى  آنان  ساختن  وآواره  ها  فلسطینى  کشتار 
اسرائیل  دولت  تشکیل  از  قبل  هاى  سال  در 
این  از  بریتانیا یکى  زمان قیومیت دولت  و در 
یکى  به  قومى  سازى  پاك  واین  بود.  ها  اهرم 
از اساسى ترین سیاست هاى همه دولت هاى 
اسرائیل حتى پس از قطعنامه سازمان ملل مبنى 
فلسطینیان  و  یهودیان  بین  منطقه  این  برتقسیم 
تبدیل گشت. تنها در فاصله کمتر از یکسال از 
زمان نقشه تقسیم این سرزمین بین یهودیان و 
فلسطینیان در سال 1947توسط سازمان ملل  تا 
پانصد   1948 سال  در  اسرائیل  دولت  تأسیس 
و یک روستا و هیجده شهر با جمعیتى معادل 
زور  به  فلسطین  اهالى  از  نفر  هزار  هشتصد 
بن  شدند.  رانده  هایشان  سرزمین  از  اسلحه 
اشغالگردر  اولین نخست وزیر دولت  گورین 
آژانس یهود  نامه اى  خطاب به کمیته اجرائى 
تخلیه اجبارى ساکنین  من موافق  مى نویسد: 

. او  هستم و در آن چیزى غیر اخلاقى نمى بینم
در کنفرانسى که در دسامبر 1947 تشکیل مى 
شود تا مقدمات تشکیل دولت اسرائیل را فراهم 
کشور اسرائیل فقط از یهودیان  سازد، مى گوید: 
تشکیل خواهد شد تا دچار هیچگونه مشکلى 
گلدامایر نخست وزیر اسرائیل همین   . نشود
مى  سال1969   در  دیگرى  زبان  به  را  نکته 
چیزى به نام مردم فلسطین وجود ندارد،  گوید: 
. در روزهاى  هیچوقت هم وجود نداشته است
وزیر،  رئیس جمهور، نخست  آشکارا   گذشته 
در  راست  اولترا  احزاب  رهبران  و  دفاع  وزیر 
اسرائیل از پایان دادن به حضور فلسطینیان در 
نوار غزه و راندن آنان به صحراى سینا سخن 
اند  و همزمان گسترش آبادى نشین ها  رانده 
اسرائیل  ارتش  با پشتیبانى  را  غربى  ساحل  در 
به پیش  فلسطینى ها  و کشتن و زندانى کردن 

برده اند. 
نگار و پژوهشگر  تاریخ  زیمرمن یک  موشه 
و  یهودى  خود  که  ستیزى  یهودى  پدیده 
صهیونیسم  میگوید:  است   اسرائیل  ساکن 
اشغالگر  و  راسیست  همواره  خود  جوهر  در 
سال  از  اسرائیل  هاى  دولت  تمام  است.  بوده 
1967 با اشغال ساحل غربى زمینه این را فراهم 
اشغالگر  رژیم  یک  به  صهیونیسم  که  کردند 
ستم  اعمال  و  اشغالگرى  بنابراین  شود.  تبدیل 
او    . است شده  تبدیل  صهیونیسم  هویت  به 
ادامه مى دهد  اینکه گفته مى شود صهیونیسم 
پردازى  دروغ  بزرگترین  است،  صلح  خواهان 
پروژه صهیونیسم است. در سال 1967 با اشغال 
سرزمین هاى جدید معلوم شد که صهیونیسم 
. و درست همین سرشت  به دنبال صلح نیست
اشغالگرانه و راسیستى سبب گشته است که تمام 
بازگشت  مورد  در  ملل  سازمان  هاى  قطعنامه 
بازگشت  و  از 1967  قبل  مرزهاى  به  اسرائیل 
آوارگان فلسطین و تمام قراردهاى بین اسرائیل 
قرارداد  نظیر  فلسطین  آزادیبخش  سازمان  و 
اسلو، کمپ دیوید اول، کمپ دوید دوم، پیمان 
قاهره و... با وجود حذف همه بندها از منشور 
را  اسرائیل  موجودیت  حق  که  فلسطین   ملى 
اسرائیل  از جانب دولت هاى  مى کردند،  نفى 
در  که  آنچه  واقع  در  نشدند.  گذاشته  اجرا  به 
بهانه حمله  به  روزهاى گذشته دولت اسرائیل 
انجام مى دهد  تروریستى حماث در نوار غزه 
ترین  پیشرفته  با  بار  این  پاکسازى  ادامه همان 
سلاحها و با بیشرمانه ترین کلمات علیه مردم 
فلسطین انجام مى گیرد. اهالى فلسطینى ساکن 
که  هستند  نمائى  انسان  حیوانهاى  غزه  نوار 
باید نابود شوند. بمباران شبانه روزى ساختمان 
برق،  آب،  قطع  مدارس،  ها،  بیمارستان  ها، 
به  آوارگان  حرکت  بمباران  حتى  و  سوخت 
رفح در  سمت جنوب غزه و گذرگاه مرزى 

جنوب همه و همه در خدمت این پاك سازى 
نه چندان  نمونه هاى  تاریخ  دارند.  قرار  قومى 
اندکى از این پدیده دارد که قربانیان دیروز به 

جلادان امروز تبدیل مى شوند. 
هاى  دولت  آن  همه  که  است  این  واقعیت    
غربى که اکنون در دفاع از اسرائیل گوى سبقت 
اروپائیان  از یکدیگر مى ربایند و به خصوص 
در سرکوب یهودیان بیش از چند قرن مسئولیت 
قرن  جنایت  هولناکترین  همه   از  بیش  دارند. 
حل نهائى  گذشته توسط  نازیها تحت عنوان 
مسئله یهود بار سنگینى براى غرب است. و در 
این میان این فلسطینى ها هستند که باید تاوان 
سنگین این ستمگرى طولانى را بدهند. ملتى که 
هیچ نقشى در این ستمگرى تاریخى نداشته اند. 
و اکنون این غرب در مقابل همه نتایج خونبار 
دولتى که به ناحق خود را  اشغالگرى اسرائیل 
ورثه تاریخى و خاطره جمعى یهودیان میداند 
-  نه تنها کرنش کرده، بلکه تمام عیار پشت آن 
ایستاده اند. با وجود تمام این هیاهو در بسیارى 
اتحادیه  از کشورهاى جهان، بشریت مترقى و 
هاى کارگرى در دفاع از ملت فلسطین به میدان 
آمده اند ونمى گذارند که سرنوشت رهائى یک 
ملت توسط آنانى تعیین شود که خود موجبات 
پدید آمدن  این تراژدى عظیم انسانى را بوجو 

اورده اند.
در  اى  پایه  پرسش  این  دیگر  بار  یک  اکنون 
چپ  گرایشات  مقابل  در  ها،  فلسطینى  مقابل 
و مترقى در خاورمیانه و در درون اسرائیل، در 
مقابل بشریت مترقى و طبقه کارگر جهانى قرار 
گرفته است که کدام راه حل میتواند نقطه پایانى 
بر این مناقشه تاریخى گذاشته و چهره جدیدى 
به آرایش نیروهاى طبقاتى در این منطقه بدهد. 
از منظر استراتژیک و دراز مدت تنها راه حل 
در  مردم  هاى  توده  و  فلسطین  مردم  رهائى 
کشورهاى منطقه بدیل خاورمیانه سوسیالیستى 
و  صهیونیستى  جریان  هم  روزها  این  است. 
جریانات  وهم  راست  اولتر  هاى  نشین  آبادى 
اسلامى سخن از ایجاد یک دولت بین رود اردن 
و دریاى مدیترانه مى کنند. هر دو این بدیل ها  
تنها  ارتجاعى برخوردار بوده و  از یک جوهر 
نابودى  و  کشتار  و  کشت  اور  پیام  توانند  مى 
یک  بدیل  باید  آنان  مقابل  در  شوند.  انسانیت 
یهودیان  و  فلسطینیها  از  واحد سکولار  دولت 
مابین رود  مذهبى  و  اتنیکى  تفاوتهاى  از  فارغ 
اردن وساحل شرقى دریاى مدیترانه را قرار داد. 
این آن بدیلى است که هم نقطه پایانى بر نسل 
انکشاف  را جهت  میگذارد وهم شرایط  کشى 

مبارزه طبقاتى در این منطقه مهیا میسازد.
بیست وهشتم آبان 1402

نوزدهم نوامبر 2023
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بر پایه ى دانش مبارزه طبقاتى،  دستمزد، کانون 
بین  ناپذیر  آشتى  و  طبقاتى  مبارزه ى  اصلى 

کارگران و سرمایه داران است.  
قیمت  بلکه  کار،  قیمت  یا  ارزش  نه  دستمزد، 
سطح  در  است.  سرمایه  بازار  در  کار  نیروى 
کارگرمانند  مزد  ظاهر،  به   بورژوایى،  جامعه 
بهاى کار جلوه مى کند. دستمزد ارزش یا قیمت 
و   کارگر  کالاى  به سان  کار  نیروى  نیست.  کار 
کار به وسیله سرمایه دار  باراز  سرمایه  زنده در 
براى مصرف به منظور سرمایه افزایى خریدارى 
مى شود؛ کار به وسیله کارگر در فرایند تولید یا 
ارزش  سرمایه دار  اگر  مى گیرد.  انجام  خدمات 
کار، افزایش قیمت کالایى که به وسیله ى نیروى 
کار به  دست آمده را به کارگر مى پرداخت، دیگر 

پشیزى براى سرمایه دار باقى نمى ماند. 
از  تر  پایین  همیشه  دستمزد  سرمایه،  بازار  در 
ارزش  مى شود.  پرداخت  کار  نیروى  ارزش 
افزونه (اضافى) ارزشى است که  در کار، تبلور 
از کارگر ربوده و به سود  یا مادیت مى یابد و 
مارکس:  بیان  به  مى شود.  افزوده  دار  سرمایه 
«همچون کمیت معینى پول که به ازاى کمیت 
نه  یعنى،  مى شود.»(1)  پرداخت  کار  معینى 

همه ى کار، بلکه بخش معینى از کار. 
نیست  کـــار خود  فروشد  مى  کارگر  چه  آن 
بلکه نیروى کار اوست که مدت معینى در برابر 

قیمتى دراختیار سرمایه دار مى  گذارد. 
است  کار  نیروى  بهاى  ساده،  بیان  به  دستمزد 
به  ارزش که  بخش  بیشترین  کار.  نه ارزش  و 
وسیله سرمایه دار ربوده مى شود، ارزش افزونه 
(اضافى)  است. ارزش اضافى را نباید با مفهومى 
افزوده یا  اشتباه در ایران به سان ارزش  به  که 
مالیات مستقیم بر قیمت کالا از خریداران گرفته 
پى  در  سرمایه داران  شود.  گرفته  یکى  مى شود 
ربایش بخش سرمایه افزاى رایگان نیروى کارى 
است که کارگر پس  از انجام کار لازم، به ناچار 
باید به کار رایگان بپردازد . با این مدت زمان 
زنده ى  سرمایه   با  کارگر  که  است  اصافى  کار 
خود، سرمایه اى مى آفریند. در این فرایند است 
که سرمایه دار از استثمار نیروى کار، آن  ارزش 

افزونه را به مالکیت خود در مى آورد.
ساعت،    12 روزانه  کار  زمان  مدت  با  مثلن 
مبلغى که به صورت دستمزد پرداخت مى شود، 
ساعت   6 مثلن  لازمى  کار  زمان  برابر  در  تنها 
است که به کارگر پرداخت مى شود، 6 ساعت 
کارگر  است که  زمان کار اضافى  مدت  دیگر،  
به  رایگان،   به صورت  دریافت دستمزد،  بدون 

 کار واداشته مى شود و ارزش افزایى مى کند.  

است  اضافى  کار  یا  نشده  کارپرداخت  همین 
(با اضافه کارى اشتباه نشود) که ارزش اضافى 
با سود یکى  (ارزش اضافى   پایان سود  در  و 

نیست) سرمایه دار  به دست  مى آید.
سرمایه دار با استثمار یعنى بهره کشى از کارگر 
است که آن بخش از کار پرداخت نشده را به 
انباشت سرمایه و تمامى هزینه ها براى خوش 
گذرانى ها و دارایى هاى خویش به کار مى گیرد. 
سرمایه دار، با تصاحب این نیروى کار به بهایى 
ناچیز، کالایى به دست مى آورد که در بازار، آن 
را بیشتر از بهاى تمام شده مى فروشد. تفاوت 
نیز در اینجاست که سرمایه دار پس از مصرف 
افزایى  ارزش  از  یابى  اطمینان  و  کار  نیروى 
نهفته در کالایى که تولید شده و یا با بازگشت 
سرمایه ثانویه اى که بیش از سرمایه اولیه است، 
نیروى  کار کارگر را به سان یک کالا خریدارى 
مى کند. اما،  کارگر پس از استفاده سرمایه دار 
از نیروى کار او بهاى کالایى نیروى کار خود را 
شاید که دریافت کند و یا نکند. افزون بر این 
کالاهاى  مصرف  از  پیش  کارگر  مهم،  تفاوت 
تولید شده به وسیله  خود، بهاى هر روز فزاینده  
به  خود  زندگى  یا  و  معاش  براى  بازار  در  را 
از  پس  سرمایه دار  اما،   مى پردازد.  دار  سرمایه 
مصرف نیروى کا، وعده مى دهد که بهاى آن را 
خواهد  پرداخت. به بیان دیگر، پیوسته «سرمایه 
دار از این کالاى «معجزه گر» یعنى نیروى کار، 
کالایى وارد بازار مى کند که سرمایه ى بیشترى 

در خود حمل مى کند.
 به بیان دیگر، کارگر با ذوب توان جان و تن 
کار  (نیروى  زنده  اى  سرمایه ى  ارزش  خود، 
کارخانه  خام،  (مواد  بیجان  سرمایه ى  کارگر) 
این ارزش-  ووو) را جان و ارزش مى بخشد. 
 - مبادله  ارزش  و  مصرف  ارزش  مجموعه ى 
است که سرمایه دار به یک جا تصاحب مى کند. 
از ارزش آفریده شده  سرمایه دار، تنها بخشى 
بیان دیگر، دستمزد،  را به کارگر مى پردازد. به 
براى  تنها  کارگر  که  است  ناچیزى  بخش  آن 
دست  از  توان  و  نیروى  جبران  و  ماندن  زنده 
رفته براى بازآفرینى سرمایه  دریافت مى کند و 
ارزش  ثانویه ا  ى که  به سرمایه  را  اولیه  سرمایه 
بازار  در  فروش  براى  دارد  خود  در  بیشترى 
است  کار  نیروى  بهاى  دستمزد  مى کند.  تولید 
که کارگر در فرداى دیگر آن هم پس از مصرف 
جان و تن خویش(نیروى کارى که کالا شده) 
زنده  قیمت،  نیازهاى  آن  با  تا  مى کند  دریافت 
خریدارى  بازار سرمایه داران  از  را  ماندن خود 

کند. 

ارزش
که  است  کار  اجتماعى  جوهر  فقط  این 
را تعیین مى کند و نه  مبادله کالاها  ارزش هاى 
خصوصیات طبیعى آن کالاى مشخص. فرض 
کنیم براى خرید یک کیلوگوشت نیم گرم طلا 
باید پرداخت شود. در اینجا یک کیلو گوشت و 
نیم گرم طلا ارزش هاى مساوى دارند، زیرا که 
نماینده ى تبلور مقادیر مساوى از کار میانگین 
هستند ( به مفهوم کار میانگین یعنى جمع بست 
یعنى نه بر  میانگین کار کارگران توجه شود!) 
اجتماعن  کار  پایه ى  بر  بلکه  فرد،   کار  مبناى  
لازم  و میانگین براى تولید یک کیلو گوشت 
یا نیم گرم طلا است در یک کشور مشخص. 
با کار میانگین است که ارزش افزونه، در این 
مى شوند و  مبادله  با هم  و  متبلور شده  کالاها 
به صورت سود، بین سرمایه داران،  دولت و ... 
توزیع مى شود. سود مى تواند کمتر یا بیشتر از 
«ارزش  مارکس  بیان  به  باشد.  افزونه  ارزش 
درآنها   کارى که  مقادیرنسبى  بر حسب  کالاها 
باید  مى شود.   معین   (2) است»  یافته  تبلور 
نسبى   کار  مقدار  از  اینجا  در  که  داشت  توجه 
مارکس:  بیان  به  کار.  مقدار  نه  مى  شود  گفتگو 
کالا  ارزش  چون  که  نظرآید  به  چنین  «شاید 
برحسب مقدار کارى که در تولید آن مصرف 
گشته تعیین می شود، پس هرچه شخص تنبل 
باشد، کالائى که تولید می کند  تر و یا ناشى تر 
پرارزش تر است زیرا که به همان نسبت، زمان 
کار بیشترى براى ساختن آن کالا لازم مى آید.» 

دستمزد حداقل
دستمزد حداقل،  قانون کار سرمایه داران است. 
چارچوب  در  دستمزد  پیرامون  محدود  مبارزه 
سرمایه داران،  گرایى  جانبه  سه  و  مناسبات 
همیشه به سود سرمایه دار تمام شده و مى شود. 
افزایش  حالت  بهترینن  در  داران  سرمایه 
تورمى که همیشه  مبناى نرخ  بر  را  دستمزدها 
مى شود، حساب  اعلام  واقعى  میزان  از  کمتر 
مى کنند براى نمونه حکومت اسلامى افزایش 
در سال  را 15 در صد  اسمى دستمزد حدقل 
گذشته اعلام کرد در حالیکه نرخ تورم نزدیک 
افزایش بود.  به 100درصد و نقطه اى در حال 
کارگر  بدون  سرمایه دار  که  ساده  دلیل  این  به 
کارگر  اما  کند،   زندگى  مدتى  تا  مى تواند 
سرمایه دار  بدون  سرمایه دارى  مناسبات  در 
بنابراین،  ادامه دهد.  به زندگى خود  نمى تواند 

سرمایه داران در اتحاد با هم در حالیکه 

عباس منصوران دستمزد، رزمگاه محورى مبارزه طبقاتى کارگران! 
بخش 1
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اتحاد و سازمانیابى کارگران را ممنوع 
میانجیگران  کمک  به  مى کنند،  اعلام 
دستمزد  دولت هایشان  و  نمایندگان  و 
تعیین  حداقل»   «دستمزد  شرمى  هیچ  بدون  را 
خریدى  قدرت  حداقل،   مزد  دست  مى کنند. 
است که کارگر براى بازتولید نیروى کار خود 
و ادامه زندگى بخور ونمیر زنده بماند. از این 
در نظام سرمایه دارى همیشه تا  روى، دستمزد 
مرز مرگ و ادامه ى زندگى غیرانسانى کارگر تا 
فردا،  یعنى پایین ترین و دست کمترین مقدارى 
که  کارگر توان کار کردن داشته باشد و براى 
سرمایه داران  براى  سرمایه افزایى  و  کار  ادامه 

شدنى باشد، تعیین مى کنند.  
ژوئیه   17  -  1723 ژوئن   5) اسمیت   آدام 
«ثروت ملل» بزرگترین  1790) نویسنده کتاب 
سرمایه دارى،  اقتصاد  پرداز  نظریه  و  اندیشمند 
مزدى  پایین ترین  معمولى  است  که  مزد  برآن 
حیات  یعنى  عادى  انسان  زندگى  با  که  است 

حیوانى منطبق باشد.(3) 
دستمزد حداقل بر مبناى  کمترین بهاى نیروى 
کار تعیین مى شود. نیروى کار، به سان سرمایه  ى 
زنده براى ارزش افزایى به وسیله ى سرمایه دار، 
تابع همان قانون عرضه و تقاضا است. یعنى با 
نوسان  هاى عرضه و تقاضا، نوسان مى یابد. اگر 
تقاضاى  از  زیادتر  کار  نیروى  کنندگان  عرضه 
بازار باشند،  بهاى  نیروى کار کاسته مى شود و 
برعکس. البته در مناسبات سرمایه دارى، نیروى 
عرضه  نیاز  مورد  مقدار  از  بیش  کارهمیشه 
بازار  در  کار  نیروى  بیکاران  لشگر  و  مى شود 
سرمایه دارى در انتظار خرید و فروش، چشم به 

راه خریداران هستند.  

افزایش دستمزدها و تورم
فریبکارانه  آنها  کارگزاران  و  سرمایه داران 
گرانى  به  دستمزدها،   افزایش  که  مدعى هستند 
به  ربطى  هیچ  تورم  مى انجامد.  تورم  و  کالاها 
اقتصادى،  بحران  و  تورم  ندارد.  دستمزدها 
تناقض  هاى ذاتى و همزاد مناسبات سرمایه دارى 
عامل  باید  کارگران  که  است  اینگونه  هستند. 

تورم، اعلام و قربانى شوند. 
سرمایه داران مدعى هستند که با  افزایش سطح 
دستمزدها قدرت خرید کارگران بالا مى رود و 
کالاهایى  خرید  به  متقاضى  عنوان  به  کارگران 
قانون  با  روى  این  از  و  مى پردازند  بیشترى 
افزایش مى یابد!  تقاضا، قیمت   کالاها  عرضه و 
است؛  و عوامفریبانه  بیشرمانه  این  یک دروغ 
زیرا آشکارا مى بینیم در شرایطى که دستمزدها 
و  تورم  دارند،   قرار  پایین ترین سطح خود  در 
گرانى افزایش یافته و گرسنگى و فلاکت، حتا 

فراگیرتر شده است. 
هم  کارگر)  خرید  قدرت  (کاهش  تورمى  اگر 

رخ دهد، به جز نیورى کار، کالاى بازار گرانتر 
فروخته مى شود، یعنى در دوران بحران و تورم، 
کارگر  به  شده  داده  دستمزد  یا  پول  ارزش 
هر  در  سرمایه دار  بنابراین  است.  یافته  کاهش 
حال با دریافت پول بیشترى، کالاى آفریده شده 
کارگران  به خود  بیشترى  بهاى  به  بازار  در  را 
توجه  با  را  کار  نیروى  برابر  در  و  مى فروشد 
بیکار،  به لشگر بیکاران و رقابت بین کارگران 
این  به دیالکتیک  بنا  ارزن تر خریدارى مى کند. 
طور  به  پیوسته   کار  نیروى  بهاى  مناسبات،  
میانگین و همواره کاهش مى یابد؛ به این گونه 
که  روزانه  کار  مدت  از  بخش  آن  پیوسته،  که 
کارگر در برابر آن مزد دریافت مى کند، کوتاهتر 
مى کند،  بردگى  که  کارى  ساعات  آن  به  و 

درازترمى شود.

کار و نیروى کار 
فرایند  کار،  نیست.  یکى  کار  نیروى  با  کار 
زبان  به  یا  تولید  یعنى  کار،  است.  کار  نیروى 
ساده تر فرایند تولیدى که به وسیله نیروى کار 
و  انرژى  تمامى  کار،  نیروى  مى گیرد.  انجام 
توان کارگر است که بنا به نرخ بازار، خرید و 
فروش مى شود. این کالا، در فرایند کار، مصرف 
مى شود تا تولیدى به دست آید و کارى آفریده 
شود که بیش از قیمت تمام شده خود، ارزش 
او  کار  مى فروشد،  کارگر  آنچه  بنابراین  دارد. 
نیروى  بلکه  بود-  چنین  کاش  اى   - نیست 
نیرو  تمامى  به  کار  نیروى  است.  خویش  کار 
که  کارگر  فیزیکى  غیر  و  فیزیکى،   انرژى  و 
براى انجام کار و تولید مصرف مى گردد، گفته 
مى شود. مارکس دربرهه ى پرداختن به موضوع 
در کتاب  ویژه  اقتصاد سیاسى درسال 1850به 
دو مجلدى گروند ریسه (نقد اقتصاد سیاسى)، 
هنوز به جاى نیروى کار،  از مفهوم کار استفاده 
سرمایه  کتاب هاى  در  زودى  به  که  مى کند، 
(کاپیتال) به نادقیقى آن پى برده و این دو مفهوم 

را از هم جدا مى سازد.
در این مناسبات، محصول کار کارگر به مالکیت 
سرمایه دار درمى آید و نه به کارگر. از این روى 
این  و  مى ماند  محروم  دسترنج خود  از  کارگر 
فرآورده یا آفرینش دست خود کارگر در برابر 
خود وى به صورت بت واره  یا نیرویى ماورایى 
پدیدار مى شود. این پدیده همانگونه که انسان 
از  پردازى خود  برابرذهن  در  و  آفرید  ار  خدا 
روى نیاز و ناآگاهى خویش در برابر یک پندار 
مجازى به سجده و به بردگى پرداخت،  کارگر 
ذهنیت  نه  و  دست ها  آفریده ى  ماده   برابر  در 

خود به سجده مى پردازد.
بگیران  حقوق  نه  و  /مزد)   Wage) مزدبگیران 
هر  از  که  هستند  کارگرانى  /حقوق)،   Salary)
محروم  خویش  کار  نیروى  جز  مالکیتى  نوع 

شده، نیروهاى کار آنها به کالا تبدیل شده و در 
ارزش  دیگران  مناسبات سرمایه دارى به سود 
از  کار  نیروى  شدن  بیگانه  با  مى کنند.  افزایى 
کار و تولید یا به بیان دیگر بیگانگى آفریننده ى 
کارگر  جدایى  نیز  و  از دسترنج خویش  تولید 
مى شود،  ربوده  وى  از  که  افزونه اى  ارزش  از 
آفرینش هاى  از  و  بیگانگى  (از خود  الیناسیون 
(فتیشیسم)  وارگى  بت  و  سویى  از  خویش) 

کالایى حاکم مى شود.
که ارزش  زنده اى است  نیروى کار، سرمایه ى 
افزونه مى آفریند. این ارزش (اضافى) سرانجام 
به صورت سود و در آمد ملى، بین سرمایه داران 
در  و  خدمات  و  مالیات  ووو  تجارى  و  تولید 
سرمایه داران  حکومت  و  مختلف  بخش هاى 
توزیع مى شود. کارگر در ارزش اضافى که خود 
دریافت  دستمزد  نام  به  حداقلى  تنها  آفریده 
مى کند. بنابراین سرمایه داران که همیشه تشنه ى 
پى  در  گوناگون  روش  هاى  با  هستند،    سود 

سودافزایى به هر جنایتى دست مى زنند.
در شرایط بحران ساختارى سرمایه و یا به طور 
میانگین  دلیل کاهش  به  اقتصادى،  بحران  کلى 
و  ابزدارندگى  با  به  سرمایه دارنان  سود،   نرخ 
مى زنند.  دست  سرمایه  ذاتى  روند  این  مهار 
ارگانیگ  ترکیب  افزایش  سبب  به  بحران،  این 
 (C) ثابت  افزایش سرمایه  یعنى   (C/V) سرمایه 
نسبت  نیستند)  افزا  ارزش  که  و...  اولیه  (مواد 
که  کار،  نیروى  زنده،   ،V) متغیر  سرمایه   به 
سرمایه افزا بوده) روى مى دهد. سرمایه داران به 
جستجوى راه بردهایى براى مهار آن و پاسدارى 
این  مى پردازد.  خویش  حاکمیت  و  سرمایه  از 

کشف مارکس است.
سیر  مهار  براى  سرمایه   مکانیزم هاى  جمله  از 
میانگین  کاهش  میانگین،  سود  نرخ  نزولى 
دستمزدها و کاهش دستمزدهاى حداقل است. 
بورژوازى مى کوشد تا افزایش قیمت ها و تورم 
کارگران  دوش  به  را  پول  ارزش  کاهش  و 

بیافکند.
سرمایه داران  که  یافت هایى  ره  جمله   از 
کار  به  خویش  سیاسى  حاکمیت  کمک  به  

مى گیرند را مى  توان اینگونه برشمرد:

1- کاهش دستمزد کارگران تا آنجا که  بتوانند.
و   دستمزدها   ) کارگر  حقوق  از  کاستن   -2
کار  قانون  همان  به  بنا  کارگر  حقوق  تمامى 
بیمه  بیکارى،   بیمه  جمله:  از  سرمایه دارى) 
ایمنى  آموزش،   مسکن،   بهداشتى،   بیمارى،  
کارهاى  ویژه ى  حق  مرخصى،  کار،   محیط 

سخت  و...
زنان  ویژه  به  طبقاتى،  چندگانه  ستم هاى   -3  

بر  جنسیتى  و  هویتى  ستم هاى  کارگر، 
زنان و  دیگر گروهبندى هاى جنسیتى.
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بر  چندگانه  ستم هاى  و  استثمار   -4
کارگران مهاجر.

5 -  استثمار ضد بشرى کودکان کار.
6- کاهش هزینه هاى خدماتى دولت و برپایى 
نامِ  زیر  فریبنده اى  نهادهایى  و  ها  جى اُ  ان 
معافیت  و  تکلیف  رفع  به  که  مدنى»  «جامعه  
برابر  در  وظایف  گرفتن  گردن  به  از  دولت ها 
ارگان هاى  سازمانیابى  از  و  مى پردازند  جامعه 
شورایى و مردم نهاد واقعى جلوگیرى مى کنند.

7- بیکار سازى به سان قربانى کردن بخشى از 
بماند و  مازاد  طبقه کارگر تا بخش دیگر زنده 

جمعیت باید بمیرند.
8- ایجاد رقابت بین کارگران شاغل و نیز بین 

کارگران بیکار و شاغل.
کشى  بهره  درجه ى  به  بخشیدن  شدت   -9
برگرده  ى کارگر، براى سرقت هرچه بیشتر سود 
و سود مافوق در جوامع و  نیز مناطق قابل مهار.

و  بارآورى  سرعت  به  بخشیدن  شدت   -  10
تولید، 

11-  استفاده از تکنولوژى براى مبارزه با قانون 
کاهش میانگین نرخ سود،

انتقال  نئولیبرالیسم،  سیاست  برقرارى  12-با 
سرمایه، تولید و تکنولوژى به مناطقى که کارگر 

ارزان و خاموش  در دسترس هستند. 
13- برپایى جنگ، نژاد پرستى،  الهیات سیاسى 

و نفرت پراکنى در جامعه. 
گرده ى  از  مطلق  برده دارانه  بهره کشى   -14

خانواده  کارگرى بدون پرداخت هزینه.
15- خصوصى سازى، مقررات زدایى،  انطباق 
با   تولید  ساختار  سازى  (همخوان  ساختارى 
به  و  گلوبالیزاسیون  جهانى سرمایه،  نوین  نظم 
(بازار  نئولیبرالیسم  یعنى  آن  ایدئولوژى  یارى 

اقتصاد سرقت و چپاول و برده دارى آزاد).
آموزش، دانش،   16- کالایى سازى، بهداشت،  

علم، طبیعت  و نابودى زیست و بوم جامعه.
جنگ  تولید  به  تولید  چرخه ى  انتقال   -17
جنایت  و  جمعى  کشتار  سلاح هاى  و  افزارها 

علیه بشریت.
مالى  سرمایه  به  تولیدى  سرمایه  انتقال   -18
و  بورس  بازار  به  جهان  تبدیل  و  سوداگر  و 
اقتصاد کازینویى بورس و سى دى اس (قرارداد 

...(4) CDS)مبادله ى نکول اعتبارى
بازار  به سان  جهانیان  اذهان  دستکارى   -19

مصرفى برندها، مدل  ها و کالاهاى لوکس و... 
20- نقش اتحادیه هاى زرد صنفى درمهارافزایش 
دستمزدها با مکانیزم چانه زنى و سه جانبه گرایى 
و سازمان جهانى کار درچارچوب صنفى و نه 

طبقاتى.
تشکل ها، اشاره  مهم  نقش  به  هنگامى  مارکس، 
کرد که هنوز اتحادیه ها، ابزار سازش نبودند و 
به  و   نداشتند  را  امروزین  نقش ضد کارگرى 

مارکس  مى گردد.  باز  پیش  بر170سال  افزون 
اول  بین الملل  تدارکاتى  نشست  سخنرانى  در 
گفت:  انگلستان،  در   1864 سال  کارگران، 
کارگرى مى توانند  اتحادیه هاى  که  باور  این 
شرایط «کارگرى را بهبود بخشند» مطلقا اشتباه 
مى باشد. کارگران به جاى شعار محافظه کارانه: 
دستمزدعادلانه براى روز کار عادلانه باید این 
ببندد:   نقش  شان  پرچم  بر  انقلابى  فراخوان 

 ! الغاء سیستم مزدى
 » مى افزاید:  سخنرانى،   این  پایان  در  مارکس 
قطعنامه  تصویب  پیشنهاد  با  را  خود  سخنان 
افزایش عمومى نرخ  زیرین ختم می کنم: اول، 
منتهى  سود  عمومى  نرخ  کاهش  به  دستمزد 
کالاها  قیمت  در  روى همرفته  ولى  می شود، 
تولید  گرایش عمومى  گذارند. دوم،  تأثیر نمى 
متوسط  استاندارد  افزایش  به  نه  دارى،  سرمایه 
سوم،  است.   آن  کاهش  به  بلکه  دستمزد، 
مقاومت  مراکز  عنوان  به  کارگرى  اتحادیه هاى 
سرمایه،  دستبردهاى  و  تعرضات  برابر  در 
علت  به  ازموارد  دربرخى  مى کنند.  کار  خوب 
استفاده  به درستى  از نیروهاى خویش  این که 
نمى کنند با شکست روبرو می شوند. اما به طور 
خاطر  به  مقاومت ها  آن  در  آنان  شکست  کلى 
و  (پراکنده  پارتیزانى  مبارزه  به  شدن  محدود 
کل  نه  و  صنفى  رسته  هاى  به   محدود  محلى 
حالى  در  است.  موجود  سیستم  آثار  با  طبقه) 
باید  مقاومت ها  با  همزمان  و  عین حال  در  که 
براى تغـییرسیستم موجود بکوشند و نیروهاى 
براى  اهرمى  مثابه  به  را  خویش  سازمانیابى 
رهایى نهایى طبقه کارگــــر؛ یعنى الغاء یکباره 

کار مزدى بـه  کار بگیرند.»(5)
که  عمومی،  اساسنامه  و  کنگره  گشایش  بیانیه 
توسط مارکس تدوین شده بود،  قطعنامه اى «در 
تصویب  کارگر»  طبقه  سیاسی  مبارزات  مورد 
کرد. قطعنانه، رهایی طبقه کارگر، بدون رهایی 
این طبقه در زمینه سیاسی را غیرممکن مى داند 
کامل  رهایی  براي  پرولتاریا  که  است  برآن  و 
پیش  باید  اقتصادي،  زمینه  در  رهایی  و کسب 
طریق  تنها  که  سیاسی  مبارزه  در  چیز  هر  از 
آوردن حقوق سیاسی خود می باشد،  به دست 
در  را  پرودونیست ها  کنگره،  جوید.  شرکت 
از  و  گذاشت  ناکام  دیدگاه  خویش  پیشبرد 
درغلتیدن جنبش کارگرى در بن بست رفرمیسم  

جلوگیرى کرد.(6)
جارى  طبقاتى  مبارزه  و  طبقاتى  مبارزه  دانش 
کارگر  طبقه  خودآگاهى  به  طبقه  درون  باید 
تا به سان درك و فهم ضرورى،  یابند،   سازمان 
براى پایان دادن به بردگى مدرن و فلاکت هاى 
شرایط  شوند.  سراسرى  کارگران  بر  تحمیلى 
و  شورایى  طبقاتى  ساختارهاى  و  مادى 
کارگرى  انقلاب  پیروزى  براى  اجتماعى لازمه 

تحقق  براى  انقلاب  گیرانه ى  پى  تداوم  و 
نوین  جامعه،   اقتصادى  بنانگزارى  و  ساختمان 
یعنى سوسیالیسم فراهم آورد. کارگران به جاى 
شعار محافظه کارانه: دستمزدعادلانه براى روز 
هرارگان  و  پرچم  اتحادیه ها  بر  عادلانه  کار 
کارگرى، باید این فراخوان انقلابى نقش بندد: 

الغاء سیستم دستمزدى»!(7).

چنین  را  اجتماعى  عدالت  کارگر   طبقه 
محصول  با  برابر  باید  کارگر  «مزد  مى فهمد: 
افزونه   ارزش  بر  بنا  یعنى  باشد»؛  او  کار 
پرداخت شود و نه بر مبناى تورم و نه حتا بنا 

به قیمت سبد کالا.
ظرفیت  کارگرى  شوراهاى  جز  ارگانى  چه 

چنین پیشبردى را دارد!...
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فراخوان 
شوراى همکارى نیروهاى چپ و کمونیست

 براى دفاع از مردم فلسطین

به  جنایتکارانه حماس  با حمله  اکتبر  هفتم  روز  که  غزه  در  جنگ  
اسرائیل شروع شد، به بهانه اى براى کشتار بى رحمانه و تمام عیار 
فلسطینیان ساکن در نوار غزه  توسط حکومت نژاد پرست اسرائیل در 
ماه گذشته تبدیل شد، که تاکنون جان بیش از ده هزار انسان را گرفته 
که بیش از چهار هزار نفر آنها کودك هستند.آنچه در غزه روى مى 
دهد یک نسل کشى تمام عیار از طرف دولت نژادپرست و اشغالگر 
اسرائیل است  که علیرغم ریاکارى و تبلیغات رسانه هاى بورژوایى، 
هر روز بیشتر در قامت اعتراضات گسترده و بى سابقه در کشورهاى 

مختلف پاسخ مى گیرد.

جنایات  محکومیت  در  و  فلسطین  مردم  با  عظیم همبستگى  جنبش 
جنگى دولت اسرائیل بیانگر شکست جنگ رسانه اى اردوى دولت 
اسرائیل و آمریکا و قدرتهاى اروپایى و یک رسوایى بزرگ سیاسى و 
اخلاقى براى آمریکا و متحدینش است. این صدا و جنبش را باید با 
شرکت و همراهى بیدریغ تقویت کرد. شرکت فعال نیروهاى چپ و 
کمونیست و انسانهاى آزاده در جنبش گسترده ضد جنگ و همبستگى 
با  مردم فلسطین مى تواند صداى سوم را که هم بر علیه ارتجاع اسلام 

سیاسى و هم جریانات نژاد پرست و دولت هاى سرمایه دارى حامى 
آنهاست بیشتر تقویت کند.

قطع بى درنگ و بى قید و شرط جنگ، کمک فورى به ساکنین غزه، 
آزادى گروگان ها  و کسب حق سرنوشت براى مردم فلسطین در گرو 
تقویت همبستگى جهانى و حمایت تشکل هاى کارگرى و مترقى از 

جنبش همبستگى است.
این  از  را جزئى  شوراى همکارى نیروهاى چپ و کمونیست خود 
به  را  آزادیخواه  و  مترقى  نیروهاى  همه  و  داند  مى  عظیم  جنبش 
همکارى و همیارى با هر شکل ممکن براى تقویت آن فرا مى خواند.

16 آبان  1402 - 7 نوامبر 2023
امضاها:

حزب  کارگرى،  سوسیالیستى  اتحاد  کمونیست،  فدائیان  اتحاد 
-حکمتیست،  ایران  کارگرى  کمونیست  حزب  ایران،  کمونیست 

سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

برابرى  پرتو و   ، دمکراسى شورایى تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له برنامه هاى خود را به همراه تلویزیون هاى 
تلویزیون آلترناتیو شورایى کانال مشترك نیروهاى چپ و کمونیست بر روى ماهواره یاهسات  بر روى کانال ماهواره اى 

پخش مى کند.
 

ساعت پخش برنامه هاى تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له به وقت تهران:
 آغاز برنامه ها، 17,30، پنج و نیم عصر 
 تکرار بار اول، 23,30، یازده و نیم شب
 تکرار بار دوم، 05,30، پنج و نیم صبح

 تکرار بار سوم، 11,30، یازد و نیم قبل از ظهر
 

شوراى همکارى نیروهاى چپ و کمونیست
نیز روى همین کانال برنامه هاى مشترك خود را تحت عنوان 

در روزهاى  آلترناتیو شورایى تلویزیون 
سه شنبه و یکشنبه هر هفته 


